
سازوکار روشنفکری در دوران مدرن

کار روشــنفکری را نمی بایســت تنهــا در زمینه 
اجتماعی سیاسی و آزادی های سیاسی و... خلاصه 
نمود. تئوری تکامل داروین و اعلام گردش زمین 
به دور خورشید توسط گالیله و... که در واقع اقدام 
و کشــفیاتی بود در راه حقایــق چرخه طبیعت و 
زیســت شناسی، هم در چارچوب کار روشنفکری 
است، زیرا بافته های ذهنی و جزمی و مطلق گرای 
رایج زمانه را به چالش کشــاندند و حقایق نوینی 
را عرضه داشــتند و بینش وتجرب و مشــاهدات 
علمی را جایگزیــن بافته های ذهنــی و ناصواب 
گذشــته نمودند و تحول نوینی در افکار انسان ها 
ایجاد کردند و جزمیات قرون وسطایی را به چالش 
کشــیدند. و به تدریج عصر نوینــی را رقم زدند. 
رسالت روشنفکر را نباید در رد ونفی خلاصه کرد. 
رد و نفی بدون ارائه رهنمون و جایگزین مناســب 
نوعی نق زدن است. روشــنفکر ضمن برشمردن 
کاســتی ها و رد ونفی یک امر بایستی این توانایی 
را داشته باشد که جایگزینی سازنده تر وپیشرو و 
مترقی تر ارائه دهد تا تحولاتی مثبت در چارچوب 
خردجمعی صــورت گیــرد و خردجمعی مبنای 
کار گردد. خود روشــنفکر مجری امور یا سیاسی 
کار ســازمان یافته نیست اما با دیده تیزبین خود 
کاستی ها و ناروایی ها را درمی یابد و بیان می کند، 
با مــردم در میان می گذارد و بــه مردم آگاهی و 
دانایی میبخشــد. فرهنگ ســازی و دانش افزایی 
می کنــد. جزمیات موانع ترقی جامعه را به مهمیز 
می کشــد و زمینه اجتماعی را برای اصلاح امور یا 
تغییر و دگرگونی وضع موجود مهیا می سازد. لازم 
است که روشنفکر بر رسالت خود استوار باشد اما 
در عیــن حال به هیچ وجه خــود را دانای مطلق 
و بــی نیاز از تبــادل نظر و آموختــن و ارتباط با 
مــردم جامعه خود و جهان پیرامونی نپندارد. تابع 
تبلیغات و روایات رســمی و غیرنقادانه نگردد واز 
توانایی بررسی و تحقیق مستقل و تجزیه وتحلیل 
برخوردار باشــد. در لابلای نظرهــای مختلف در 
مورد رســالت روشــنفکران می توان بــه نکات یا 
ســرلوحه مشترکی نظیر اهمیت تعلیم و تربیت و 
تلاش برای آغازیدن تفکر در جوامع بشری اشاره 
کرد که در کلام ولتر چنیــن آمده اند: »کتاب ها 
بر عالــم و لااقل براقوامی که خواندن و نوشــتن 
می داننــد حکومت می کند... هیچ چیز مثل تعلیم 
و تربیت آزادکننده نیســت... اگــر قومی به تفکر 
آغاز کند نمی تــوان آن را متوقف کرد.« این یک 
واقعیتی اســت که تاثیرگذاری و هنر روشنفکران 
متفاوت از سیاســتمداران و احزاب سیاسی است 

اما به طریقی دیگر در خدمت ترقی جوامع است.
نویسندگانی نظیر تولستوی سروکاری با احزاب و 
سازمان های سیاسی روسیه نداشتند اما توصیفی 
که تولســتوی در آثار خود از زندگی مردم روسیه 
و ظلم و ســتم های حاکمان روســیه می دهد به 
طور قطع زمینه ســاز انقلاب های بعدی روســیه 
بود. زنده یاد محمــد قاضی یک جمله زیبا بدین 
مضمون دارد که کار ما نویســندگان  فروریختن 
ســاختار حکومت ها نیست اما  همانند جریان آب 
پی دیوار حاکمیت های مســتبد را چنان نمناک 
و سســت می کنیم که با کوچک ترین فشــاری از 
جانب مردم  و نیروهای سیاســی فرو ریزد. یا به 
تعبیری روشــنفکران یا اهل علــم و ادب زمینه 
اجتماعــی ریزش دیوار یا ســاختار حاکمیت های 
اســتبدادی را مهیا می ســازند. این همان ترویج 
آغازیدن تفکر و فرهنگ و اندیشــه ســازی است 
که بدین وســیله مــردم بیاموزند و با عقل و خرد 
و مشــارکت جمعی راه ترقی را رقم زنند. طنز و 
طنازی هم کاری روشــنفکرانه اســت  زیرا طنز  
لبخند یا بهتر اســت بگوییم نیشــخندی است از 
جنس اندیشــه و تفکر و بیان شوخگین کاستی ها 
و خواســته های اجتماعی. طنز  هنر ظریف بیان 
کاستی ها و مطالبات اجتماعی است. و طناز نقش 
یک دلقک اجتماعــی را دارد. دلقک نه به معنای 
تحقیرآمیــز آن بلکه به معنای هنر بیان شــوخی 
آمیــز نقایص و عیوب کــه در کلام جدی بیانش 
یــا مواخذه دارد یا اثرگذاری هنرمندانه ای همانند 
طنز را ندارد. طنز نقشی همچون شعر و موسیقی 
دارد که وقتی کلام عادی از توان تأثیر بازمی ماند 
یــا کمتر امکان گفتنش هســت. طنز با نرمه تیغ 

اصلاحگرش میدانداری می کند.
تاریخ روشــنگری به درازنای تاریخ جامعه بشری 
اســت. با برداشــتی ســاده انگارانه روشنگری و 
روشــنفکری را به دوران خاصــی محدود نکنیم. 
درســت است که بنا به رشد ایده ها و فلسفه، علم 
و صنعــت در اروپا اندیشــمندان اروپایی در نظم 
و انســجام بخشــی به دانش ها و شــرح و تفسیر 
پدیده ها و ابداع اصطلاحاتی نوین نظیر روشنفکر 
پیشدســت و مقدم بوده اند امــا این به معنی این 
نیست که پدیده روشنفکری و روشنگری مختص 
اروپا بوده یا اگر در اروپا به منصه ظهور نمی رسید 
چنین قشری وجود نمی داشت یا به مرحله کنونی 
نمی رســید. وجــود پدیده ها مقدم تر و پیشــتر 
از نامگــذاری و تئوریزه کــردن و بحث پیرامون 
آنهاســت. وجود یا پدیده همیشه پیش از تعاریف 
آن و انسجام بخشی و بحث و پرداختن یا اصطلاح 
ســازی برای آن وجود دارد. به قول شاعر: »ذره ها 
پیوســته شــد با ذره ها / تا پدید آمد همه ارض و 
سما / تا که ما آن جمله را بشناختیم / بهر هر یک 

اسم و معنا ساختیم.«

   جهانگیر ایزدپناه  
   فعال اجتماعی

حنیــف، فرزند شــهیر و شــاعر فرهومند 
منصور، دوســت دارد که عنــوان های پر 
اغــراق و پرطمطــراق بــر کتاب های خود 
بگــذارد. پبش از این حنیف خورشــیدی، 
عنوانی بر شعرهای یدالله رؤیایی نهاده بود 
بــه نام »گلادیاتور«. این عنوان بی مســما 
نبود چون یدالله رؤیایی جایزه گلادیاتور را 
در فرانسه کسب کرده بود اما »گلادیاتور« 
ما را به ســمت افسانه ها و اســاطیر یونان 

باستان می برد.
در کتاب »خورشید حجم« هم این عنوان، 
یدالله رؤیایی را ماه می کند و زیر پوشــش 
منصور خورشیدی می برد، هرچند در اینجا 
»خورشید« ایهام می گیرد. باری حنیف در 
پیشانی کتاب پلاکاردی گنجانده است که: 
»تفکر شاعران آوانگارد پشتوانه غنی دارد و 
مرز جست و جوهای غیر اصیل و تکراری را 
درهم می ریزد. رسالتی را که در غنی کردن 
زبان با خــود دارد تا آخر ادامه می دهد. در 
شعر مدرن علامت ها و نشــانه هایی وجود 
دارد تا یک موقعیت در موقعیتی دیگر خلق 
شــود و پیش زمینه ای باشد برای درک و 
دریافت سرعت و حرکت در بعد سوم.« این 
ســؤال را بارها از یدالله رویایی پرســیده ام 
که »اصول شــاعران شــعر حجم«را برای 
ما واشــکافی کن و بفرما که مطلب زیرین 
یعنی چه؟: »امــروز می بینیم که تمایلات 
حجمی، یعنی جاه طلبی در خلق تصویر و 
دلبستگی به ساختار زبانی شعر، دارد خط 
مشترک شاعرانی می شود که برخاسته اند و 
ذهن بلندپرواز دارند، چون خود رسیدن به 
تکنیک حجم، ذهــن را بلند پرواز می کند. 
اگر آن شعرها ماندگار میشوند، یکی از علت 
هایش این اســت که از اصولی برخاسته اند 
که آن اصول نگرشی چند بعدی دارند. لذا 

در طول زمان خاصی متوقف نمی شوند.
*چــون دو بعد دیگری کــه آن را نگرش 
می ســازند و در آفرینش آن قطعه شــعر 
ســهم دارند، یعنی عرض و ارتفاع )عمق(، 
آن شعر را از ایســتایی نجات می دهد ...* 
مخصوصأ من از آن ستاره )*( که گذاشته ام 

بر سخنان رؤیایی حرف دارم.
درباره ی این ســطر آخر حنیف خورشیدی 
هم: »تــا یک موقعیــت در موقعیتی دیگر 
خلــق شــود و پیش زمینه ای باشــد برای 
درک و دریافــت ســرعت و حرکت در بعد 
ســوم حرف« هم حرف دارم که اگر رؤیایی 

و شــاگردان او: منصور خورشیدی، دوست 
عزیز ســفر کــرده و فیــروزه میزانی، علی 
مومنی و حتا محمد مختــاری کوچ کرده 
می دانند و می توانند، مطلب یدالله رؤیایی 
و حنیف خورشــیدی را به ما هم بفهمانند. 
حنیف خورشــیدی در ادامــه مبحث خود 
»آبی ناگهــان« منصور را حادثه ای می داند 
کــه در فضایی ذهنی ایجاد شــده اســت، 
همان گونه که در فضای ســپید ســطرها 
سر درمی آورد و خلق حادثه می کند: »آب 
ناگهــان تکانم می دهد/ دهان روز، هنوز بی 
طلوع تو بسته مانده است /از چه رو می ریزد 

در من این آبی از پس ابرها«
منصور خورشیدی بند نخست را در بند دوم 
حلول می دهد تا بــه قول حنیف موقعیتی 
دیگر در موقعیت شــعر ایجاد کند. او رابطه 
واژگان را  در متــن اداره می کند و معماری 
زبان در ســاختمان شــعر ایجاد می کند ... 
در اینجا، حجم، شــعر فرم می شود. وقتی 
شعر به فرم می رسد و آینگی ایجاد میشود، 
تصویر یعنی توسعه خیال و پرواز به سمت 
مــاوراء کلمه و خلق فضا پــرواز می کند و 
شــکل می گیرد و معانی تازه و شعله ای در 
شعر درمی گیرد: »شــکل افق دارد آغوش 
لاله ها/ نه اینجا، هر جا رابطه ای با دشــت 
پر لاله می شود /من لال می شوم.« )همان 

جا، ص، ۴۸( 
در اینجا با نظریه یاکوبســن هم افق می شویم 
که: »دگرگونی صــورت کلام، درونمایه آن را 
نیز دگرگــون می کند. نگاه شــاعر و مراحلی 
را که در عالم معنــا و صورت درمی نوردد نیز 
دارای ارزش و اهمیــت خواهد شــد. منصور 
خورشیدی، دریایی های رؤیایی را دور می زند، 
او دریا لمس می کند و در دریا غرق می شــود: 
»او از هــزار خم مــوج روی دوایر آب /خواب 
ســیلاب های درهم می بیند کنار جنبشی از 
هــوا / وقتی پرتوهای نور در صحنه های رقص 

فضا سرگردان صدا می شود.«
»با موج ها هجوم هجاها« آغاز می شــود و 
دریافت کلام از نــگاه به ذهن و از ذهن به 
زبــان، با نیم نگاهی ســاده موج می خورد. 
شــعر منصور خورشیدی، چون بلوری چند 
وجهی اســت. او با یاری گرفتن از متناقض 
نما و اســتعاره های حسآمیزانه و تشخیص، 
ترکیب های نوینی ایجاد می کند. »پشــت 
حصار هر روزه، ســمت جنون تن، غنیمت 
وقت، موسم گناه، مشتاق مشایعت خویشم، 
پیشانی نور، فرصت عبور، هم تبار باد، روی 
قاعده ماه، حلقه ای از تمام آبیها، حســرت 
ثانیه های ندیــدن، لحن لطیف زخم، آتش 
انگشت های هیچ، سکته مهتاب، بغض کبود 

عصر ...«

یدالله رؤیایی بر این مطلب مشــعر بود که 
شــاعر باید دو ســطر ترکیب را از هم جدا 
کند و مثلا به جای )بازوان تابستان( بگوید: 
 »وقتــی بازوانت را می گشــایی تابســتان 
مســتقر می شــود.« تا حرکت شعر بیشتر 
شود. شاعر نتوانست این نظر را در شعرهای 
»لبریخته ها« جا بیندازد که آیا وقتی شاعر 
نخواهــد از ترکیب های تصویــری بگریزد 
چگونه می تواند گاهی تصویر را مثل شــعر 
»هوش وقت« منصور خورشیدی ایستا کند 
و فشــردگی شــعر را به توقیع مؤکد کند؟ 
»هوای وقت ســپید اســت و هوش ساده 
ورق می خــورد /کنار ماه خزنــده تا بغض 
کبود عصر /لحن نســیم و هنگامه ی باران 
می گیرد/ عصاره ی دردی در دهان سکوت 

میریزد.« )همان جا، ص، ۱۴۵( 
شــاعر فرمی وزین و اندامواره میســازد، به 
»ســپیده، ماه خزنده، لحن نســیم و باران 
و عصاره درد و دهان ســکوت« نگاه کنید 
تا »بغض کبود عصر« به شــعله بنشــیند. 
فاصله نگاه شــاعر زیاد نیست، او از بیرون 
به درون می رود و در خود لرد می بندد و به 
یک اشــراقی درونی محزون مبتلا می شود. 
علی جهانگیری مقدمه دومی به نام »خلوت 
کلمه« نوشته است و ســید حمید شریف 
نیا نیز پیشــگفتار ســومی با عنوانی به نام 
»خلــق موقعیت در پیکره زبان« اجرا کرده 
است. شــریف نیا می نویسد: »از این دست 
نمای زاویه دار و تکثر نگاه جنون آمیز است 
که موجب تبلور حجم های ذهنی می شــود 
و آنچه اسپاســمان شعر منصور خورشیدی 
را می ســازد تفرد و یگانگی و نهایتأ کشف 
اضلاع زبان اســت: »از بازی ستاره و باران 
رعشــه که در پلک می افتد/ فاصله از نگاه 
تو پر میشود.« )همان جا، ص ۲۴( با حجم 
کاری داشــته باشیم یا نداشــته باشیم اما 

شعرهای منصور خورشیدی زیباست.

خوانش دفتر شعر »خورشید حجم« منصور خورشیدی 

از چه رو می ریزد در من این آبی از پس ابرها

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

اینجا ایران اســت و دموکراســی برای ما 
گــران تمام می شــود؛  اما توجه داشــته 
باشیم، خواســت عاجل آن نه تنها به ثمر 
نمی نشــیند که ما را چندین و چند گام به 
عقــب می راند. چندان کــه هم تجارب دو 
انقلاب مشــروطه و ۵۷ و هــم وقایع دهه 
۸۰ مؤید آن هســتند. امــروز نیز اگر چه 
ایرانیان سودای تحقق دموکراسی را در سر 
می پرورانند ولــی از روش نیل به آن هنوز 
هم چندان نمی دانند و چندان هم از تاریخ 
عبرت نمیگیرند؛ و اما؛ می رسیم به موسم 
نابهنگام انتخابات ریاست جمهوری و بازار 
نه چندان پــر رونق آن در ایــن روزهای 

منتهی به ۸ تیر، روز انتخابات!
نفــس برگزاری انتخابات ولــو کم/بی اثر از 
منظر برخی ها؛ به زعــم نگارنده و پاره ای 

اصحاب نظر در مســیر دموکراسی خواهی 
واجد ارزش هســت و چنین نیســت که با 
گــذر از آن بتوان به نحــوی کم هزینه به 
زمین سیاســت بازگشت. لذا به عنوان یک 
جامعه شــناس نمی توان و نباید در باب آن 
ســکوت اتخاذ کرد و مخاطبان را در وادی 
تذبذب و تردید و حتی یأس و بی کنشــی 
عافیت طلبانــه رها کــرد. از منظر گفتمان 
وفاق نیز نزدیک کردن لبه های شکاف های 
اجتماعی واجد ارزش است حال باید پرسید 
آیا چگونه می شود از فرصت انتخابات جاری 
برای نیل به پاره ای از اهداف گفتمان وفاق 
و نیز فراهم آوردن بستر گفتگو و تعاملات 

اجتماعی سود جست؟
جریانات مختلف اگر از بازاندیشــی در باب 
تجارب و شکست ها و پیروزی های خویش 
ســرباز زنند مثل سابق در به همان پاشنه 
خواهد چرخید و توفیقی برای ملت حاصل 
نخواهد شــد اما اگر تنــدروان هر یک از 
جریان هــا وظیفه ملی، دینــی و اخلاقی 
خــود را در این بازاندیشــی قلمداد کنند 

این بی تردید بر آینده ی پرمخاطره ی ایران 
راه باریکی خواهد گشــود ولــو احتیاج به 
آهستگی و پیوســتگی داشته باشد. اساسا 
بــرای طی طریق در مســیر تحول خواهی 
ثمربخــش در کشــورهایی مشــابه ایران 
ما، آهســتگی و پیوســتگی یکی از شروط 

اساسی ست.
در پایــان این جســتار کوتاه، پیشــنهاد 
می کنم جریانات مختلــف درس هایی که 
از اشــتباهات خود گرفته اند را صادقانه با 
مــردم در میان بگذارند تا خــود عامل به 
فضیلت هایی باشــند که تحقــق آن را در 
دیگری و جریان رقیب چشــم دارند؛ باشد 
که حقیر به عنوان کوچکترین عضو سپهر 
فرهنگی کشور عزیزمان ایران بتواند گامی 
کوچک برای فراخوانــدن همه ی جریانات 
بــه خودانتقادی تعامل جو برداشــته و در 
دعوت ایشــان به زمین سیاست توفیقاتی 
ولو اندک حاصــل نماید. بــه امید ایرانی 
سرافراز و سرشار از حیات و بالندگی برای 

همه ایرانیان...

بازگشت به زمین سیاست به واسطه ی خودانتقادی تعامل 

   محمدحسن علایی   
   جامعه شناس 

یادداشت

یادداشت

مغز دانه ها چه فوایدی برای سلامت دارند؟
مغزهــای آجیلی سرشــار از مواد مغــذی برای 
ســلامتی هســتند و مصرف روزانه آن به مقدار 
کم توصیه می شود. آجیل و مغزها، گنجینه ای از 
فواید برای سلامتی هســتند و مصرف منظم آن 
می تواند به ارتقاء ســلامت جســمی و روحی در 
جنبه های مختلف مانند »سلامت قلب«، »کنترل 
وزن«، »ســلامت مغز«، »دیابت«، »پیشــگیری 
از ســرطان«، »تقویت سیســتم ایمنی«، »بهبود 
خلق خو« و »ســلامت پوســت و مو« کمک کند. 
مصرف آجیل به کاهش کلسترول کمک می کند. 
آجیل و مغزها سرشــار از چربی های غیراشــباع 
هســتند کــه می توانند به کاهش کلســترول بد 
 )HDL(و افزایــش کلســترول خــوب )LDL(
کمــک کنند. این امر به نوبه خــود خطر ابتلا به 
بیماری هــای قلبی را کاهــش می دهد. همچنین 
برخی از آجیل ها مانند پسته، بادام و گردو حاوی 
مقادیر قابل توجهی منیزیم هســتند. منیزیم به 
شل شــدن رگ هــای خونی کمــک می کند و در 
نتیجه به تنظیم فشار خون یاری می رساند.ایجاد 
حس ســیری از دیگر موارد اســتفاده از آجیل و 
مغزها اســت. آجیل و مغزها به دلیل داشتن فیبر 
و پروتئین می توانند احســاس سیری ایجاد کنند 
و به این ترتیب به کنترل اشــتها و کاهش کالری 
دریافتی کمک می کنند. برخی از مطالعات نشان 
می دهند مصرف آجیل و مغزها می تواند به افزایش 
متابولیسم و سوزاندن بیشتر کالری در بدن کمک 
کند. ســلامت مغز از دیگر موارد استفاده از آجیل 
اســت. مغزها منبع عالی اسیدهای چرب امگا 3 و 
DHA هســتند که برای عملکرد صحیح مغز و 
سلول های عصبی ضروری اند. مصرف این چربی ها 
به تقویت حافظه، تمرکز و قدرت یادگیری کمک 
می کند. همچنین مطالعات نشان داده اند مصرف 

منظم آجیل و مغزها می تواند از بروز بیماری های 
زوال  و  آلزایمر  ماننــد   neurodegenerative
عقل جلوگیــری کند.همچنین برخی از مطالعات 
نشــان داده اند که مصرف آجیل و مغزها می تواند 
بــه تنظیــم قند خــون و کاهش خطــر ابتلا به 
دیابــت نوع ۲ کمک کند. آجیــل و مغزها حاوی 
آنتی اکســیدان هایی هســتند کــه می توانند به 
محافظت از ســلول های بدن در برابر آسیب ناشی 
از رادیکال های آزاد کمک کنند. رادیکال های آزاد 
با ایجاد جهــش در DNA می تواننــد منجر به 
سرطان شــوند. آجیل و مغزها منابع غنی از انواع 
ویتامین ها و مــواد معدنی ضروری مانند ویتامین 
E، منیزیم، آهن، کلســیم، فسفر، پتاسیم و روی 
هستند. کمبود هر یک از این مواد مغذی می تواند 
منجر به بروز مشــکلات ســلامتی شود. مصرف 
منظــم آجیل و مغزها به تامیــن نیاز بدن به این 
مواد مغذی و پیشــگیری از کمبــود آن ها کمک 
می کنــد. بنابر اعلام دفتر بهبــود تغذیه و جامعه 
وزارت بهداشت، تقویت سیســتم ایمنی از دیگر 
موارد اســتفاده از آجیل است؛ آنتی اکسیدان های 
موجود در آجیل و مغزها به تقویت سیستم ایمنی 
بدن و مبارزه با عفونت ها کمک می کنند. برخی از 
مطالعات نشــان داده اند که مصرف آجیل و مغزها 
می توانــد به بهبــود خلق و خــو و کاهش علائم 
افســردگی کمک کند. در زمینه سلامت پوست و 
مو نیز ویتامین ها و مواد معدنی موجود در آجیل و 
مغزها به حفظ سلامت پوست و مو و جلوگیری از 
ریزش مو کمک می کنند. برای دریافت بیشترین 
فواید باید آجیل و مغزهــا را به صورت خام یا بو 
داده بدون نمک و روغن، مصرف کرد. همچنین از 
مصرف بیش از حد آجیل و مغزها خودداری کرد، 

چرا که آجیل ها کالری بالایی دارند.

گوناگون

 هوش مصنوعی یک آهنربای دائمی جدید
کشف کرد

هوش مصنوعــی آهنربای دائمی جدیــد فاقد عناصر 
کمیاب زمینی را ۲۰۰برابر سریع تر از انسان کشف کرد.

در حالیکه برخــی نهادها منابع جدید یا حداقل نادیده 
گرفته شــده را برای پاســخگویی به تقاضای فزاینده 
برای مواد کمیاب شناســایی می کنند، برخی دیگر به 
دنبال ابزارهای جدید هســتند.یک شرکت فناوری در 
بریتانیا به نام متریالز نکســوس اعلام کرده که با کمک 
پلتفرم هوش مصنوعی خود یک آهنربای دائمی جدید 
طراحی کرده که عاری از عناصر کمیاب زمینی است.این 
شرکت می گوید فرآیند کشف و توسعه مبتنی بر هوش 
مصنوعی ۲۰۰برابر سریع تر از فرآیند دستی انسانی بوده 
و امید جدیدی را به دنیایی پر انرژی با اشتهای فزاینده 
برای آهنرباهای قدرتمند می آورد.با دور شدن جهان از 
موتورهای احتراق داخلی و استقبال تدریجی از تحرک 
الکتریکی، تقاضا برای موتورهای فشــرده و پرقدرت به 
سرعت در حال افزایش است.تاکنون محبوب ترین گزینه 
در صنعت خودروسازی موتور آهنربای دائمی است که 
نیروی بیش از ۸۰درصــد خودروهای الکتریکی مدرن 
را تامین می کند.این شــرکت تخمین می زند که تقاضا 
برای آهنرباهای دائمی تا ســال ۲۰3۰ تنها در صنعت 
خودروهای برقی ۱۰برابر خواهد شد و این فقط خودروها 
و کامیون های برقی نیستند.موتورهای آهنربای دائمی 
برای بســیاری از کاربردها ازجمله رباتیک،هواپیماهای 
بدون سرنشین و توربین های بادی مورد تقاضا هستند.

مشکل اینجاست که موادخاکی کمیاب که برای ایجاد 
قوی ترین آهنرباها و کارآمدتریــن موتورهای پرقدرت 
استفاده می شوند. موادی مانند نئودیمیم و دیسپروزیم 
نیاز به اســتخراج مخرب و پردازش پرهزینه و پر انرژی 
دارند.چین با بزرگ ترین بازار خودروهای برقی در جهان 
به عنوان پیشرو در اســتخراج و پردازش عناصر خاکی 
کمیاب شناخته می شــود و ۷۰درصد از عناصر کمیاب 
جهان را از زمین استخراج می کند، درحالیکه نزدیک به 
۹۰درصد آنها را پردازش می کند.این امر به این کشــور 
کنترلی انحصاری بر مواد ضروری می دهد و سایر بازارها 
را در معــرض اختلالات عرضه و نوســانات قیمت قرار 
می دهد.جستجو برای جایگزین ها ادامه دارد و برخی از 
خودروسازان و تامین کنندگان شروع به توسعه و ترکیب 
موتورهای بدون آهنربا کرده اند.دیگران ازجمله شرکت 
تسلا نیز به دنبال طرح های آهنربای دائمی عاری از مواد 
کمیاب زمینی هستند.آهنرباهای عاری از عناصر خاکی 
کمیاب مطمئناً راه حل جالبی به نظرمی رسند،اما فرموله 
کردن آنها می تواند دشــوار باشد و نسبت به آهنرباهای 
خاکی سنتی قدرت کمتری دارند.شرکتی به نام نیرون 
مگنتیکس با اســتفاده از ترکیبی از آهن و نیتروژن که 
به وفور در جهان موجود است،اولین آهنرباهای عاری از 
عناصر خاکی کمیاب با کارایی بالا را توسعه داده است،اما 
بیش از یک دهه اســت که در حال تحقیق و توسعه آن 
اســت و هنوز کاملاً برای تولید انبوه آماده نیست.اکنون 
شرکت متریالز نکسوس به کمک آمده است.این شرکت 
معتقد است که همان چیزی که استارت آپ های آهنربایی 
معاصر و آینده برای شناسایی و توسعه مواد مغناطیسی 
عاری از عناصــر خاکی کمیاب نیاز دارنــد را دارد و با 
جایگزینی هوش مصنوعی به جای روش آزمون و خطای 
قدیمی معتقد اســت که می تواند صدها بار این کار را با 
سرعت بیشتری انجام دهد.این یعنی سریع تر ازآنچه به 
طور سنتی ممکن بود.این شرکت می گوید،پلتفرم هوش 
مصنوعی آن برخلاف سال ها و دهه های گذشته می تواند 
مواد مغناطیســی عاری از عناصر کمیاب زمینی را در 
عرض چند روز یا چند هفته شناسایی کند.این شرکت 
از پلتفرم هوش مصنوعی خود برای شناسایی آهنربای 
دائمی عاری از موادخاکی کمیاب به نام ممگنک استفاده 
کرده است.هوش مصنوعی بیش از ۱۰۰میلیون ترکیب 
مواد عاری از مــواد خاکی کمیاب را قبل از مهیا کردن 
MagNex تجزیه و تحلیــل کرد و متغیرهایی مانند 
هزینه، امنیت زنجیره تامین،عملکرد و اثرات زیســت 
محیطی را در نظر گرفت.بعد از اینکه این هوش مصنوعی 
این کار ســنگین را انجام داد،این شرکت مگنکس را با 

کمک دانشگاه شفیلد آزمایش کرد.

 دنیای علم

با همین واژه های معمولی

دریچه

پیش رویت دگران صورت بر دیوارند
نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند

تا گل روی تو دیدم همه گل ها خارند
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

آن که گویند به عمری شب قدری باشد
مگر آنست که با دوست به پایان آرند

دامن دولت جاوید و گریبان امید
حیف باشد که بگیرند و دگر بگذارند

جزئیات سعدی

  اینایی که ماشین دارن ولی مدام اسنپ میگیرن 
چــون: دوره- گرمه- جا پارک نیســت- حوصله 
نداشــتم، تو یک لیگ دیگه ای پولدارن.ینی چی 
که هم پول اسنپ داری هم پول ماشین خریدن؟ 

بچه ها مگه شما هم فقیر نیستین؟)کله گنده(
  بغل کردن واقعا زیباســت؛ انــگار داری میگی 
ببین قلبم به قلبت نزدیکه، ببین میشه آروم شد، 
ببین میشــه برای چندلحظه ی کوتاهم که شده 
فراموش کرد، ببین که حواســم بهت هست. اصلا 

من میخوام توی بغل بمیرم.)مه گل(
 واقعا بدتریــن کاری که می تونید با من بکنید 
اینه که ناامیدم کنید؛ عصبانی و ناراحت نه، ناامید. 
وقتی از کسی ناامید می شم یه چراغی که تو دلم 
واسه ش روشن کردم خاموش می شه و یه بخشی 

)Anderson(.از قلب منم تاریک می شه
 خواهرم داشــت با احســاس می گفــت: تمام 
زندگیم دخترمه، تمام تلاش هــام برای اونه، اگه 
یه روزی بمیــرم تمام پول هام و هــر چیزی که 
به دســت بیارم فقط برای اونه و در وسط همین 
سخنرانی بچه ش با ذوق پرسید: مامان مامان،کی 

می میری؟)استووی(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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